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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه نقد نظریه سهو النب توسط  استاد
در جلسه گذشته اعتبار دلال روایات نوم النب(9) و نظریه سهو النب مرحوم صدوق مورد بررس قرار گرفت، در نقد نظریه

سهو النب که مرحوم صدوق مطرح کردهاند، دو اشال اساس برای بطلان این دیدگاه بیان شد ، علاوه بر ادله عقل که در جای
خود مطرح مشود. نخستین اشال این است که نظریه صدوق مبن بر اینه این سهو اسهاء من اله للنب بوده، با روایات و

آیات که نب و ائمه معصومین را شاهد بر اعمال مردم معرف مکنند، ناسازگار است. زیرا شاهد بودن بر اعمال مردم مستلزم
عدم غفلت حت لحظهای از اعمال دیران است، چه برسد به اعمال و وظایف خود. لذا اقتضای مقام شاهد بودن نب و ائمه (:)

این است که در خواب و بیداری لحظه ای از اعمال مردم غافل نباشد، لذا کس که لحظه ای از اعمال مردم غافل نیست، به
طریقه اول نسبت به خود نیز نمتواند غافل باشد.

درآیه شریفه « قَال انّ جاعلُكَ للنَّاسِ اماما ۖ قَال و من ذُرِيت ۖ قَال  ينَال عهۡدِی ٱلظَّٰلمين[1]» بهطور مطلق هرگونه ظلم را از
انبیاء و ائمه معصوم (:) نف مکند، لذا اگر لحظه ای آنها چه در زمان قبل از بعثت و امامت و چه بعد از آن معصیت سر زده

باشد، از دایره شایست برای نبوت و امامت خارج مشوند، همین گونه نسبت به إسهاء نب متوان این مطلب را گفت که
مقتض مقام هدایت و شهادت نب(9) این است که ایشان لحظه ای از خود و شهادت بر اعمال مردم غافل نباشد، لذا این

مطلب با إسهاء و نوم که منجر به ترک واجب شود، منافات دارد.

در اشال دوم که حت از پاسخ اول قویتر است، مسئله را از منظر اراده اله بررس کردیم. اراده خداوند در آیه شریفه تطهیر،
ی اراده توین است که قابل تخصیص نیست؛ به این معنا که خداوند اراده کرده است هرگونه رجس و ناپاک را از اهل بیت

(:) دور سازد. حال، اگر حت «إسهاء» را در مورد پیامبر (9) ممن بدانیم، این خود ی نوع رجس محسوب مشود. زیرا
اعمال مانند ترک نماز در وقت به دلیل خوابماندن، بدون ش ی نقص است و نمتوان آن را همتراز با انجام وظیفه در

وقت دانست.

از دست دادن ی مصلحت مهم مانند ادای بهموقع نماز، رجس به شمار مآید و نمتوان آن را چیزی غیر از نقص دانست.
بنابراین، نظریه مرحوم صدوق که سهو را به اراده اله نسبت مدهد، با اراده توین خداوند در تطهیر اهل بیت از هرگونه

رجس سازگار نیست.

توضیح معنای «إنما أنا بشر مثلم» و عدم ارتباط آن با سهو و گناه
آیه شریفه «قُلۡ انَّمآ انَا بشَر مثۡلُمۡ يوح الَ[2]» در مقام بیان مشابهت پیامبر اکرم (9) با سایر انسانها از جهت امور

طبیع و توین است، و ناظر به امان وقوع سهو یا إسهاء از جانب پیامبر نیست بله شامل اموری مانند نیازهای انسان نظیر
خوردن، آشامیدن، خوابیدن، ناح و بیماری مشود که در آنها پیامبر (9) نیز مانند سایر انسانها عمل مکند. اما این آیه به هیچ

وجه دلالت بر امان وقوع سهو یا گناه در مورد پیامبر (9) ندارد.
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سهو و گناه، برخاسته از ضعف یا نقص در مقام عصمت و هدایت است و با مقام رسالت و امامت که پیامبر و اهلبیت (:) در
آن معصوم هستند، ناسازگار است. بنابراین، استناد به این آیه برای توجیه امان سهو یا خطا از پیامبر، نادرست بوده و خارج

از دلالت آن است.
تمایز بین خطا در مقام حاکمیت و معصومیت در کلام امیرالمومنین (7)

در این عبارت که امام عل (علیهالسلام) مفرماید «فَانّ لَست ف نَفْس بِفَوقِ ما انْ اخْط و  آمن ذَلكَ من فعل[3] »ایشان به
عنوان ی حاکم سیاس و اجتماع سخن مگویند، نه به عنوان امام معصوم. منظور امام این است که به عنوان ی انسان و

حاکم، احتمال خطا وجود دارد و هیچگاه از اشتباه کردن خود مصون نیست. اما این سخن به معنای معصوم بودن یا نبودن
ایشان نیست، بله به این معناست که حاکم باید به مردم این پیام را بدهد که همواره مسئولیتهای خود را با دقت انجام دهد و

از خطا و اشتباه پرهیز کند، ول در عین حال اگر اشتباه رخ دهد، باید بپذیرد که انسان است و از خطا مستثنا نیست.

این بیان امام عل (7) به عنوان ی الو برای حومت اسلام است، به گونهای که نشان مدهد حاکم باید با مردم صادقانه
رفتار کند و از هرگونه خودبزرگبین و ادعای معصومیت بپرهیزد. امام عل (7) در اینجا تاکید مکند که در موقعیتهای

اجتماع و حاکمیت، هیچ فردی بهطور مطلق از خطا معصوم نیست و این ی ویژگ انسان است.

این دیدگاه با رویرد ائمه (:) نیز سازگار است که بهطور طبیع و عادی در برخ موارد عمل مکردند و در مسائل جزئ، علم
غیب یا اراده خاص را به کار نمبردند. برای مثال، امام صادق (7) در موارد عادی مانند انسانهای دیر عمل مکرد و بهطور

طبیع از مسائل پیرامون خود مپرسید.
(9) کلام مرحوم شیخ مفید در سهو النب

ی از روایات که برای سهو النب به آن استدلال کردند روایت[4] است که در آن پیامبر (9) مشغول خواندن نماز بودند وپیش از
اتمام نماز ی کس به نام ذو الشمالین به پیامبر عرض کرد «أحدث أم نزل من القرآن شء» که شما نمازت را تمام کردی؟

پیامبر هم رو برگرداندند به مردم و گفتند این ذو الشمال چه مگوید؟ مردم گفتند بله شما دو رکعت خواندید و باید چهار رکعت
بخوانید، بعد هم عجیب این است که در روایت دارد که بعد از این گفتوها پیامبر برخواستند دو رکعت بعد را ادامه دادند و تمام

کردند، آنجا شیخ مفید[5] مگوید اگر ما سهو پیامبر را در این مورد بپذیریم باید بوئیم در همه اعمال و احام احتمال سهو
وجود دارد و آنجا مگوید باید بوئیم عیب ندارد در بعض از احام که پیامبر از ناحیه خدا بیان مکند سهو کرده باشد، لذا

ایشان هم سهو النب را قبول نم کنند.

استناد به روایات کتاب الحجه الاف در رد نظریه شیخ صدوق
در « باب انَّ ائمةَ علَيهِم السلام هم الْهدَاةُ» کتاب الحجه کاف، مرحوم کلین روایت از فضیل م آورد.

نرٍ، عب نب وسم نع ،وبيا نالَةَ بفَض دٍ ويوس نرِ بالنَّض نيدٍ، ععس نب نيسالْح ندٍ، عمحم ندَ بمحا نابِنَا، عحصا ندَّةٌ مع
ونِ الَّذِي هلْقَرادٍ له امما لك» :ادٍ».فَقَاله مقَو لل و» :لج و زع هلِ القَو نع ملاالس هلَيع هدِ البا عبا لْتاس :قَال ،ليالْفُض

[6].«يهِمف

در این روایت امام صادق (7) با استناد به آیه «و لل قَوم هادٍ» تصریح مکنند که هر امام، هادیِ مردم زمان خود است. این
تأکید بر هدایتری امام نشاندهنده جایاه ویژه آنان بهعنوان راهنمایان معصوم است. اگر امان خطا یا سهو (حت به اراده

اله) برای امام یا نب وجود داشت، این امر به اصل هدایتری آنان آسیب وارد مکرد.



برای مثال، اگر در مسیری که بهعنوان «هادی» تعریف شده، حت ی احتمال سهو وجود داشته باشد، اعتماد به هدایت امام
زیر سؤال مرود. نمتوان پذیرفت که امام یا پیامبر که مأموریت هدایت اله را بر عهده دارند، در اموری که مربوط به این

وظیفه است، دچار اشتباه شوند یا این اشتباه به ایشان نسبت داده شود.

در اینجا، متوان گفت که چنین احتمال نهتنها هدایتری پیامبر و امام را خدشهدار مکند، بله راه را برای تردید در سایر امور
اله باز مکند. بنابراین، اصل عصمت نب و امام بهعنوان هادیان اله، کاملا با مفهوم هدایتری پیوند دارد و نمتوان آن را از

یدیر جدا کرد.

باب بعدی در کتاب الحجه « باب انَّ ائمةَ علَيهِم السلام ۇةُ امرِ اله و خَزنَةُ علْمه» است؛ بر اساس آیه شریفه «أطیعوا اله و
الأمر» معرفاول» م»، روایات متعددی وارد شده که ائمه معصومین (:) را مصداق حقیقالأمر منأطیعوا الرسول و أول

کردهاند. در این آیه، «اولالأمر» تنها به معنای ولایت بر امور حومت محدود نمشود، بله شامل ولایت بر دین و دنیا است.
این معنا با روایات متواتری که بیانر جایاه ائمه بهعنوان «ۇلات أمر اله» و «خزنة علم اله» هستند، سازگاری دارد. در این

روایات تأکید شده است که ائمه، گنجینههای علم خداوند و واسطههای فیض اله برای بشریتاند.

ائمه معصومین (:) خود را «خزانهداران علم اله» معرف کردهاند. بر این اساس، آنان حامل تمام ملاکات احام و مبان علم
اله هستند. این جایاه ویژه، مستلزم عصمت مطلق است، چراکه هرگونه احتمال خطا یا سهو، با مقام «خزانهداری علم خدا»

و هدایتگری امت، منافات دارد، همچنین این روایات دلیل بسیار خوب برای اثبات مقام تشریع پیامبر و اهل بیت معصومین
است.

علاوه بر این، ائمه معصومین (:) در روایات بهعنوان «خلفای خدا در زمین» و «ابواباله» معرف شدهاند. تعبیر «باب»
نشاندهنده نقش انحصاری ایشان در هدایت بشر بهسوی معرفت اله است. بدون عبور از این باب، امان دستیاب به معرفت
حقیق خداوند وجود ندارد. اهمیت این جایاه در آیات نظیر «یا أیها الرسول بلّغ ما أنزل إلی من رب وإن لم تفعل فما بلغت

رسالته» بهخوب مشهود است، چراکه در این آیه، خداوند اعلام مدارد که اگر پیامبر (9) ولایت امیرالمؤمنین (7) را ابلاغ نند،
گوی رسالت خود را به انجام نرسانده است.

بنابراین، جایاه ائمه معصومین (:) بهعنوان اولالأمر، خزانهداران علم اله و ابواباله، مستلزم عصمت مطلق و نف هرگونه
سهو و إسهاء است.

در روایت دیری در «باب انَّ ائمةَ علَيهِم السلام خُلَفَاء اله عز و جل ف ارضه و ابوابه الَّت منْها يوت» ابوبصیر از امام صادق
(7) نقل م کند:

هلَيع هدِ البو عبا قَال :يرٍ، قَالصب ِبا نع ،مالْقَاس نب هدِ البع نةَ، عاعمس نانَ بملَيس نورٍ، عهمج ندِ بمحم نع ،لعم نع ،نْهع
كَ وارتَب ‐ هال تَجاح بِهِم و ،لج و زع هال رِفا عم مهلَو ا، ونْهم توي الَّت ‐ لج و زع ‐ هال ابوبا مه اءيصوا» :ملاالس

[7]«هخَلْق لع ‐ التَع

بر اساس این روایت روشن مشود که معرفت اله تنها از طریق ائمه معصومین (:) امانپذیر است. این روایت دلالت بر آن
دارد که ائمه (:) نه تنها کمال معرفت اله را برای انسان فراهم مکنند، بله اصل معرفت خداوند نیز از طریق ایشان محقق

مشود. بر این اساس، کسان که به ولایت اهلبیت (:) ایمان ندارند، تصور مکنند که خداشناس هستند، در حال که حقیقت
معرفت اله برایشان حاصل نشده است.



ائمه معصومین (:) به عنوان باباله، واسطههای فیض الهاند. بر این اساس، حیات و ممات ایشان از نظر مقام شهادت و
اشراف بر اعمال بندگان تفاوت ندارد. آنان، بر اساس نصوص معتبر، شاهدان اعمال انسانها از آغاز تا پایاناند. کیفیت این

شهادت، که فراتر از فهم عادی بشر است، به معنای اشراف کامل ایشان بر اعمال بندگان است. بنابراین، حضور در
زیارتاههای ایشان و ارتباط با این بابهای اله، تجل توحید است، زیرا آنان وسیله قرب اله و معرفت خداوند هستند.

در این راستا، تقدس ضریح، در، پارچه، گل و هر آنچه با مقام ائمه (:) در ارتباط است، از این باور نشئت مگیرد که این اشیاء
واسطهای برای تقرب به بابالهاند. این مسئله، برخلاف شبهات وهابیون که زیارت را به پرستش اشیاء تعبیر مکنند، از منطق
توحیدی و اعتقاد به ولایت ائمه (:) سرچشمه مگیرد. اثر حقیق زیارت این است که زائر را به معرفت اله نزدیتر کرده و

توحید را در قلب او تعمیق مبخشد.

در باب «انَّ ائمةَ علَيهِم السلام نُور اله عز و جل» ابوخالد کابل از امام باقر (7) نقل مکند:

،وبيا ِبا نوبٍ، عبحم نب نسالْح و يحي نانُ بفْودَّثَنَا صح :اسٍ، قَالدرم نب لع ندٍ، عمحم نب َّلعم ندٍ، عمحم نب نيسالْح
،لابْدٍ الخَال ِبا نع

و دٍ، النُّورا خَالبا اي» :لْنٰا»[8].فَقَالنْزالنُّورِ الَّذِي ا و هولسر و هنُوا بِالفَآم» :لج و زع هلِ القَو نع ملاالس هلَيفَرٍ ععا جبا لْتاس:قَال
اتِ واومالس ف هال نُور هال و مه و ،لنْزالَّذِي ا هال نُور هال و مه و ،ةاميالْق موي لا هآل و هلَيع هال َّلدٍ صمحآلِ م نةُ ممئا هال

ونَ قُلُوبِرنَوي هال و مه ارِ، وبِالنَّه ةيىضسِ الْمالشَّم نم رنْوا يننموقُلُوبِ الْم ف امما دٍ، لَنُورا خَالبا اي هال ضِ، ورا ف
هال ِرطَهي ّتنَا حتَوي دٌ وبنَا عبحي ،ٍدا خَالبا اي هال و ،مهقُلُوب مفَتُظْل ،شَاءي نمع مهنُور ‐ لج و زع ‐ هال بجحي و ،يننموالْم

موي عفَز نم نَهآم ابِ، وسشَدِيدِ الْح نم هال هلَّملْماً لَنَا سانَ سذَا كلْماً لَنَا، فَاونَ سي لَنَا، و مّلسي ّتدٍ حبع قَلْب هال ِرطَهي و ،هقَلْب
الْقيامة اكبرِ»

پرسد که امام (7) در پاسخ به پرسش وی م ه و رسوله و النور الذی أنزلنا» مدر این روایت ابو خالد از آیه شریفه «فآمنوا بال
فرمایند که حقیقت این نور، ائمه معصومین (7) هستند.

ظاهر آیه بر نزول قرآن به عنوان نور اله دلالت دارد، اما امام (7) با تبیین معنای حقیق نور، ائمه معصومین (7) را مصداق آن
فرمایند؛ خداوند این نور را در قلوب کسان کردند. این نور، هدایتبخش قلوب مؤمنین است؛ همانگونه که امام (7) م معرف

که مشیت او تعلق گیرد، قرار مدهد، و کسان که از این نور محروم شوند، قلوبشان در ظلمت باق خواهد ماند.

امام (7) در ادامه م فرمایند؛ محبت و ولایت اهلبیت (:) بدون طهارت قلب ممن نیست. بله خداوند ابتدا قلب عبدی را
تطهیر مکند یا اینه همین حب و ولایت، سبب طهارت قلب او مشود. سپس مفرمایند: خداوند قلب کس را پاک نمکند

مر آنه تسلیم اهلبیت (:) باشد و به طور کامل فرمانبردار ایشان شود.

نتیجه این تسلیم، ایمن از سخت حساب و خوف قیامت است، بنابراین، حب و ولایت اهلبیت (:) نه تنها وسیله طهارت قلب
است، بله به آرامش و امنیت در روز قیامت نیز مانجامد.

در باب «أن الأئمة هم أركان الأرض»، روایات وارد شده است که بیان مکند خداوند ائمه (:) را بهعنوان ارکان زمین قرار داده
است تا زمین با اهل خود نلرزد. در این زمینه، متوان به آیه شریفه «و ألق ف الأرض رواس أن تميد بم» استناد کرد که

دلالت دارد خداوند کوهها را برای استقرار زمین قرار داده است.



بر این اساس، ائمه معصومین (:) نه تنها ارکان زمین، بله ارکان عالم بشری هستند. همانطور که کوهها موجب ثبات زمین
مشوند، وجود ائمه (:) نیز موجب ثبات و استقرار بشر است. اگر جامعه از این ارکان محروم شود، دچار لرزش، انحراف و

لغزش خواهد شد.

در روایت مفصل از امام رضا (7) که در مرو بیان شده است، امام به تبیین جایاه و عظمت امامت مپردازد و مفرماید: «
انَّ امامةَ اجل قَدْراً و اعظَم شَاناً و اعلَ ماناً و امنَع جانباً و ابعدُ غَوراً من انْ يبلُغَها النَّاس بِعقُولهِم »[9]. امامت بهقدری

بزرگ، والاست و دارای عمق فراتر از درک بشری است که انسان با عقل و آرای خود توان دستیاب به حقیقت آن را ندارد. به
همین دلیل، بشر نمتواند با انتخاب یا رأی خود امام را تعیین کند، چراکه امام موجودی مصطفای اله است که شأن او فراتر

از درک بشری است.

هلَيع يلالْخَل يماهربا ابِه لج و زع هال ةَ خَصاممنَّ افرماید: « اکند و ماه حضرت ابراهیم (7) اشاره مامام در ادامه به جای
السلام بعدَ النُّبوة و الْخُلَّة مرتَبةً ثَالثَةً و فَضيلَةً شَرفَه بِها[10]». امامت، مقام والای است که خداوند به حضرت ابراهیم (7) پس

از نبوت و خلت عطا کرد.

و الدِّين امةَ زِماممنَّ افرماید: « اشده و امام (7) م همچنین در این روایت، امامت بهعنوان مقام انبیا و وارث اوصیا معرف
نظَام اَلْمسلمين[11]». امامت دارای دو رکن اساس است: نخست زمام دین، که به هدایت و حفظ دین مربوط است؛ و دوم

شود که امامت تنها به جنبه اجتماعگیرد. از این بیان، روشن مجامعه را دربرم و سیاس نظام مسلمین، که نظم اجتماع
محدود نیست، بله زمامدار دین و دنیا، و مایه عزت مؤمنین و صلاح جامعه است.

ومسوالْم لْمبِالْع وصخْصوبِ الْميالْع نع اربالْم الذُّنُوبِ و نم رطَهالْم اممکند: « ادر ادامه، امام صفات امام را چنین بیان م
بِالْحلْم[12] ». امام پاک از گناهان، مبرا از هر نقص، دارای علم ویژه اله و آراسته به حلم و بردباری است.

این تعابیر عظمت مقام امامت را نشان مدهد و تمایز دیدگاه شیعه و اهلسنت در این مسئله را آشار مکند. شیعه بر این باور
است که امامت منصب اله است که تنها خداوند قادر به تعیین آن است، درحالکه اهلسنت آن را انتخاب بشری مدانند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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